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  مقدمه
جهاني شدن چيست؟ابعاد آن كدامند؟آيا تمايز و تفكيك انتزاعي ميان ابعاد اين پديده امكانپذير است؟ جهـاني  

تفكـري ايـن بعـد از    شدن اقتصاد به كدامين معنا قابل تأويل است و چه شاخصه هـايي دارد؟ مبـاني فلسـفي و    
از ميــان پرسشــهاي چهارگانــه هاي موجــود بــه ســؤالات فــوق، جهــاني شــدن چيســت؟ بــا عنايــت بــه پرسشــ

) اقتصـادي (عموم و خصوص مطلق،كدامين بيانگر رابطه حـوزه انديشـه  /عموم و خصوص من وجه/تباين/ساويت
راهنما و سـايق نگارنـده قـرار     هاني شدن اقتصاد هستند؟ اينها سؤالاتي هستندكه در اين مقال اسلامي با پديده ج
  .ي پژوهش را قوام مي بخشندگرفته و سامانده

  
  پيش درآمد

گر چه جهاني شدن از مفاهيم رايج در حوزه هاي علمي، شبه علمي و سياسي و جزو مهمتـرين ميـراث هـاي    
در آثار گوناگون و پـر شـمار مربـوط بـه     . باقي مانده براي هزاره جديد است، اما تعريفي دقيق از آن وجود ندارد

ن معاصر ،تعريفهاي متفاوت و گاه متضاد از اين فرايند عرضه مي شود و نشانه اقتصاد و سياست در جهافرهنگ ،
هاي اميدوار كننده چنداني از دست يابي به اجماعي نسبي بر سر مفهوم بنـدي و تعريـف از آ ن بـه چشـم نمـي      

ر چنـين  گريبـانگي  يد بتوان گفت كه اختلاف و ابهام و تشتت مورد نظر بيشتر از آن اسـت كـه معمـولاً   شا. خورد
  .اجتماعي مي شود -مفاهيم رايج در حوزه هاي مختلف علوم انساني

اين ابهام،اختلاف و تناقض مضاعف موجود در تعريف جهاني شدن از عوامل گوناگوني ريشـه مـي گيـرد كـه     
عوامل، چند وجهي بودن پديده يا فرايند جهـاني شـدن   چند مورد از آن را مي توان شناسايي كرد كه يكي از اين 

امروزه همه جوانب زندگي در دنياي معاصر، كم و بيش از فرايند جهاني شدن تأثير مـي پذيرنـد و فراينـد    . ستا
اين فرايند بـه   بي گمان تأكيد بر هر كدام از جنبه ها ي.مورد نظر ، هم اقتصادي است، هم سياسي و هم فرهنگي

  .مدمصداق هاي معين مي انجاتعريفها و مفهوم بنديهاي خاص معطوف به 
  globalizing  ، globalizationون  از چهار صـد سـال پـيش و اصـطلاحاتي چ ـ    ) Global(واژه جهاني 

بـه قـول   ) . 17:1383نهاونـديان، (در متون علمي و ادبي بكـار گرفتـه شـده اسـت      1960از دهه   globalismو
 1990ميشـد، در دهـه   اصطلاح رايج علوم اجتماعي محسوب  "پست مدرنيسم" 1980مالكوم واترز اگر در دهه 

                                                 
 عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد ١
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ميزان كـاربرد كلمـه جهـاني شـدن در متـون      : نقل مي كندجهاني شدن جانشين آن شد يا آنطور كه استفن كرزنر 
). Karsner;2001:2.(رسـيد  1998بـه بـيش از هـزار بـار در سـال       1980سـال  علوم اجتماعي از بيست بار در 

ن بشري به كار مـي رود؛زمـاني كـه تمـامي جهـان      اصطلاح جهاني شدن براي كليت فراگير و به هم پيوسته جها
به همـين  . بعنوان پديده يگانه اي شناخته ميشود و مي توان آنرا به مثابه يك كل يا يك موجود به هم پيوسته ديد

آنگونه كه مارتين آلبرو نيز توضيح مـي دهـد پسـوند    . به جهاني شدن ترجمه مي شود globalizationدليل نيز 
ization مثل. كار مي رود كه يك فرايند و دگرگوني اساسي در حال انجام است زماني بهUrbanization   كـه

روندي اطلاق مي شود كه طي آن جوامع روستايي به تـدريج بـه جوامـع    به معناي فرايند شهري شدن است و به 
  ).Albrow; 1996:81.(شهري تبديل مي شوند

بـه هـم پيوسـتگي وسـيع ، عميـق و      : الي فهميده شوددر نظر اول جهاني شدن ممكن است با اين تعريف اجم
سريع تمامي ابعاد زندگي اجتماعي در عرصه جهاني از امور فرهنگي تا جرم وجنايت و از مسايل مـالي تـا امـور    

  ).Held;1999:2(معنوي و روحاني
 -ن دولـت جهاني شدن عبارت است از عصر جديدي از تاريخ بشر كـه در آ  «: جهان گرايان افراطي معتقدندكه

كاري غير ضروري و حتي ناممكن در عرصـه جهـاني بـه خصـوص در     ملتهاي به پديده غير طبيعي و واحدهاي 
بخش عمده اي از اين نگرش بر تحولات حوزه اقتصـاد  ). Ohme;1995:5(»اقتصاد و جهاني شدن بدل شده اند

از ديـد آنـان زنـدگي    . شـده اسـت   متمركز است و منطق نظري آن در بسياري از موارد بر نظريه اقتصادي مبتنـي 
سـرمايه   "و  "بـازار جهـاني   "پديده هاي جديـدي ماننـد   . شده است "غير ملتي "در اين عصر جديد  اقتصادي
ملتها  در آن نقش كوچك و غيـر   -در عرصه جهاني بوجود آورده است كه دولتاقتصاد بدون مرزي را  "جهاني

  .ماهوي دارند
فراينـد يـا   : يگر همكارانشان تعريف مشخصي از جهاني شدن ارائه مـي دهنـد  ديويد هلد، آنتوني مك گرو و د

ايـن  . مجموعه اي از فرايندها كه دگرگوني در فضاي سازمانهاي روابط و انجمنهاي اجتماعي را در بر مـي گيـرد  
ن قـاره  دگرگوني ها با وسعت ، عمق ، سرعت و ميزان تأثير آنها سنجيده مي شود و جريان هاي فرا قاره اي ، بـي 

بـه  ). Held;opcit:16(اي و بين منطقه اي و نيز شبكه هاي اقدام ، تعامل و اعمال قـدرت را در بـر مـي گيـرد    
مشخصات روند جهاني شدن عبارت است از بين المللي شدن توليد، نو شدن تقسـيم بـين   « :اعتقاد رابرت كاكس
جهـاني  « :به اعتقـاد آنتـوني گيـدنز   » .جديد، مهاجرت جديد از جنوب به شمال و ايجاد محيط المللي نيروي كار

شدن يعني عميق شدن روابط اجتماعي در سطح وسيع بطوري كه فاصله ها نامحسوس شوند و بتوان علت وقوع 
جهـاني شـدن   « :به نظر رونالد رابرتسون. يك حادثه در يك محل را در منطقه اي كاملا مجزا و دور جستجو كرد

يعني عمق و وسـعت آگـاهي از   ( نگاتنگ نيست، بلكه به آگاهي و اميد ذهني صرفا روند عيني گسترش ارتباط ت
  ».نيز اشاره دارد) جهان به عنوان تنها مكان
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ناهمانندي هاي موجود در تعاريف بر گفته، در انديشه غالب نظريه پـردازان جهـاني شـدن    / عليرغم هماننديها
رهنگي به هم مرتبط ارجاع داد كه از نيرو و ويژگي هم ،اين پديده را مي توان به سه حوزه اقتصادي ، سياسي و ف

  .آنچه در اين نوشتار مد نظر مي باشد بعد اقتصادي مي باشد. افزايي نسبت به يكديگر برخوردارند
  

  جهاني شدن اقتصاد
با آنكه مي توان پيشينه اي حدود چندين دهـه  از لحاظ تاريخي تقدم و برتري به جهاني شدن اقتصاد تعلق دارد

حتي چند سده براي تحولات مؤثر در شكل گيري يك جامعه و نظـام سياسـي جهـاني و يـا فرهنـگ جهـاني        و
ادغام و همگرايي اقتصادي در عرصـه جهـاني   . شناسايي كرد، اما قدمت فرايند جهاني شدن اقتصادي بيشتر است

 –اجتمـاعي   ل مسـلط نظـام  از سده شانزدهم تا سده نوزدهم رفته رفته بيشتر شد و سرمايه داري بـه مثابـه شـك   
علم كرد و همراه با گسترش سرمايه داري ، فرايند جهاني شـدن اقتصـادي نيـز بـا شـتاب و شـدت       اقتصادي قد 

سده بيستم ، زمان شكوفايي يكي از جنبه دهه هاي پاياني سده نوزدهم و سالهاي آغازين . فزاينده اي تداوم يافت
دوره حجم تجارت بين المللي به نحو بي سابقه اي افزايش يافـت   در اين. ها ي اصلي جهاني شدن اقتصادي بود

گام هاي بلندي در راستاي تبديل جهان بـه بـازاري واحـد بـراي فـروش توليـدات خـود        و سرمايه داري جوان 
نيز بر آن است كه جهـاني   "درآمدي بر اسلام و جهاني شدن"نويسنده كتاب ).  62:1381گل محمدي ،(برداشت

به نظر غالب متفكران مسايل جهاني ، وجه غالب جهاني شدن را تشكيل مي دهد، بـا عـالم گيـر     شدن اقتصاد كه
هابر ماس در بيان مفهـوم  ). 46:1383سجادي؛(شدن نظام سرمايه داري و الگوي اقتصادي ليبرال تعريف مي گردد

. ين بعد جهاني شدن استاما جهاني شدن اقتصاد مهمتر«:وي معتقد است كه. جهاني شدن نيز تعبير مشابهي دارد
تعـاملات اقتصـادي جهـاني در مقايسـه بـا      . كيفيت تازه اين وجه جهاني شدن كمتر مـورد ترديـد كسـي اسـت     

فعاليتهاي محدود ملي به چنان سطحي رسيدهاست كه هيچگاه سابقه نداشـته و چنـان بـر اقتصـادهاي ملـي اثـر       
نويسندگان ماركسيستي و منتقد جهاني شدن ). 102:1380هابر ماس؛(»مستقيم دارد كه تا كنون هرگز شناخته نبود

نيز در بر داشت خود ، بر مفهوم تلاش و تكاپوي تمدن غرب براي سلطه بر جهان از بعـد اقتصـادي كـه در سـه     
  .حوزه توليد، توزيع و مصرف صورت مي گيرد، تأكيد مي نمايند

رسـوخ نمـود،   به فرهنگ لغات آكسـفورد   كه براي نخستين بار اصطلاح جهاني شدن 1960از دهه ،به هر روي
فرايندي كه در آن به تدريج پديده ها و روابط اقتصادي جنبـه جهـاني مـي    . بعنوان فرايندي اقتصادي شناخته شد

آمار نشان مي دهد كه تجـارت جهـاني   . عمده ترين شاخص جهاني شدن اقتصادي حوزه تجارت مي باشد. يابند
حجم تجـارت جهـاني بـه سـرعت گسـترش يافتـه        1990و  1980ر دهه هاي دائما در حال رشد بوده و بويژه د

ــت ــان دهــه     . اس ــارت جهــاني در پاي ــدود   1990حجــم تج ــط دهــه    9بــه ح رســيده  1980برابــر اواس
اگـر  . نكته جالب در رشد تجارت جهاني ، افزايش حجم تجارت كالا و خدمات اسـت ). Gilpin;2002:5(است

به مبادله مواد خام اختصاص داشت، در دهه هاي پاياني  قـرن بيسـتم ،    در گذشته بخش مهمي از تجارت جهاني
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در اين حوزه، از نظر متفكران ليبرال، جهـاني  . رشد صادرات مصنوعات كارخانه اي و خدمات انكار ناپذير است
 بلكـه از . شدن به اين معني نيست كه بخش عمده توليد خالص يا ناخالص ملي كشورها وابسته به تجارت باشـد 

بـراي نقـل و انتقـال كـالا مهمتـرين      آنها بوجود آمدن شرايط و محيط جهاني و نيز استاندارد هاي جهاني ديدگاه 
 "بـرتن وودز "پس از جنگ جهاني دوم با ظهور با ظهور نظـام  ). 52:1384سليمي؛(مشخصه تجارت جهاني است

و همچنـين  ) WTO(جهـاني  ، و سپس سازمان تجـارت  ) GATT(و سپس موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 
عرصـه  در .نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ، شاهد ظهور يك نظم تجارت جهاني بوده ايم

گردش . برابر شده است 5بيش از  1970به نسبت  2001امور مالي و جريان سرمايه، جريان رسمي مالي در سال 
 1998تريليـون دلار در سـال    300بـه   1979يليون دلار در سال تر 5/17مالي در بازار جهاني مبادلات خارجي از 

به نظر گيدنز هم، شاخص مهم ، همين جهاني شدن بازارهاي مالي اسـت كـه   ). Held;opcit:208(رسيده است
از نگاه وي ، جهاني شدن اقتصاد يك واقعيت است و صـرفا  . به طور لحظه اي در حال افزايش و گسترش است

در  حاليكه داد و ستد  بسياري هنوز در سطح منطقه اي انجام . پيش يا بازگشت به آنها نيست ادامه روند سالهاي
  ). 36:1378گيدنز؛(مي شود، يك اقتصاد كاملا جهاني در سطح بازارهاي مالي وجود دارد

ي هر چند بعضي از صاحب نظران مانند واترز رشد سرمايه گذاري خارجي مستقيم را نشانه مناسبي براي جهان
شدن اقتصاد نمي دانند، اما به هر حال  مي توان گفت كه افـزايش سـرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي، شـاخص       

ميـزان سـرمايه    2000بر اسـاس آمارهـا، در سـال    . اساسي براي به هم پيوستگي اقتصادها در عرصه جهاني است
رمايه ورودي به كشـورهاي در  برابر افزايش يافته است و س 100بيش از  1970گذاري مستقيم خارجي به نسبت 

هـم   اين امر نشان دهنده به. برابر شده است 115برابر و به كشورهاي توسعه يافته بيش از  80حال توسعه حدود 
بعد ديگـر جهـاني   ). UNCTAD;2004:29( پذير سرمايه در عرصه جهاني استپيوستگي روز افزون و انكار نا

از نظر هلد و مك گرو  در سـر آغـاز قـرن    . اي چند مليتي استشدن اقتصاد،شكل گيري و كنترل جهاني شركته
شركت بزرگ چند مليتي اداره مي شود و بيشتر سرمايه ، فناوري و  500بيست و يكم عمده اقتصاد جهان بوسيله 

  .توليد جهاني وابسته به آنها است
چـه در  . اني اسـت در عرصه اقتصـاد جه ـ  "وحدت سازماني"ويژگي ديگر جهاني شدن اقتصاد گرايش به يك 

عرصه شركتهاي بزرگ و چه از نظر ساختار سازمانهاي دولتي ، گرايش به سمت وحـدت ، ادغـام و يكپـارچگي    
در نهايت مي توان از جهاني شدن تحرك و ميزان نقل و انتقال نيروي كار به عنوان ديگر . در عرصه جهاني است

تشكيل مي شوند كـه   "طبقات اجتماعي فرا ملي  "تدريجبه از ديدگاه واترز . شاخص هاي اقتصاد جهاني نام برد
  .هم منافع و هم عرصه فعاليت آنها جهاني است

  
  مباني نظري جهاني شدن
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در ابتداي اين نوشتار، فرض نگارنده آن بود كه جهاني شـدن، بطـور اعـم، و جهـاني شـدن اقتصـادي ، بطـور        
بـه  . ادي مستنبط و مستخرج از آن سـازگار نميباشـد  خاص، با مباني و تفكرات اسلامي و در نتيجه نظريات اقتص

  . همين منظور بررسي مباني نظري پديده جهاني شدن امري بايسته و شايسته مي باشد
قتصـادي، نظـامي و سياسـي    از نظر مايكل مان ، در بحث جهاني شدن با آميزه اي از روندهاي ايـدئولوژيك ، ا 

ايـن مراحـل چنـدين    . ش از اين در مراحل اوليه اش آشكار بـود ماهيت چند جانبه جهاني شدن پي. مروبرو هستي
امـا توسـعه و   . توسط كاشفان اروپايي شتاب گرفتدر اواخر قرن پانزدهم قرن به درازا  كشيد و با تسخير جهان 

گسـترش جهـاني سـرمايه داري و امپرياليسـم اروپـا و ايـدئولوژي هـاي آن ماننـد         : گسترش آنها چند جانبه بود
رد گرايـــي و نـــژاد پرســـتي و بعـــدها ليبراليســـم، سوسياليســـم و دمكراســـي از آن جملـــه  مســـيحيت، فـــ

نخستين نويسندگان اين موضوع به شمار مي آيد، بر اين باور اسـت  رابرتسون كه خود از ). 89:1383اميني؛(است
داري بـر  به زمان نـو گرايـي و ظهـور سـرمايه      كه جهاني شدن چيز تازه اي محسوب نمي شود ، بلكه تاريخ آن

ضمن تأييد رابطه جهـاني شـدن بـا تجـدد و مدرنيتـه، از نظـر        باري آكسفورد). Robertson;1992:55(ميگردد
از نظر اين پژوهشگر، جهاني شدن نـه  . پيشينه تاريخي ميان عوامل جهاني شدن و نمودهاي آن تفاوت مي گذارد

ند تجدد شـتاب بيشـتري مـي گيـرد و رونـد      مترادف با تجدد است و نه مولود آن ، بلكه وضعيتي است كه با رو
آنتوني گيدنز، جهاني شدن را با وضعيت مدرنيزم  پيوند مي ). 32:1378آكسفورد؛.(تجدد را نيز سرعت مي بخشد

وي جهـاني شـدن را حاصـل جمـع     .به نظر وي ، جهاني شدن امري جز حركت شتاب آلود مدرنيتـه نيسـت  .زند
وي معتقد است كه . كه در بستر اين جامعه شكل مي گيردمدرن مي داندمجموعه اي از لوازم و پيامدهاي جامعه 

جامعه مدرن با ويژگي هاي خاص نظير نظام سرمايه داري و توليد كالا ، صنعت گرايي ،كنترل هماهنگ دولت از 
طبيعي بـه سـوي جهـاني شـدن      طريق تكنولوژي و تمركز بر ابزار هاي صنعتي براي كنترل و هدايت، به صورت

والر شتاين نيز در چارچوب نظريه نظام جهـاني ، جهـاني شـدن را بـا     ). 23و24:سجادي ؛همان(مي كند  حركت
در برداشت  والر شـتاين كـه بيشـتر از ديـد اقتصـادي و بـويژه       . پويايي تاريخي نظام سرمايه داري پيوند مي زند

تفسير  ير شدن  اقتصاد سرمايه دارياقتصاد بين الملل به تحليل مي پردازد، جهاني شدن و جهان گير شدن و فراگ
گـروه  (بنابراين توسعه و فراگيري نظام سرمايه داري عامل اصلي پديد آورنده مقوله جهاني شدن است. مي شود 

  ).114و115: 1382نويسندگان؛
ارتباط وثيق ميان جهاني شـدن و نظـام سـرمايه داري اسـت؛ ليـك پرسـش        آنچه از يافته هاي فوق بر مي آيد،

بـه لحـاظ بررسـي سـير     .  اين است كه خود نظام سرمايه داري از چه منبع و آبشخوري سيراب مي گردداساسي 
تفكر تاريخي، همانگونه كه ارزشهاي رنسانس موتور حيـات دهنـده چـالش اصـلاح مـذهبي قـرار گرفتنـد، بـه         

سيسـتم  ماهيـت  همانگونه هم مؤلفه هاي ارزشي و فكري نظام اقتصـادي سـرمايه داري،مبنـاي دگرگـون كننـده      
ارزشهاي ليبرال ، در تمامي سطوح ، به تدريج به تحكيم خـود  پرداختنـد و از   ). Poggi; 1987:25(سياسي شد 

سرمايه داري ، منطق ارزشي ليبـرال  سيستم اقتصادي . حيطه اي به حيطه ديگر نفوذ كردند و بنيانها را شكل دادند
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. جزو حقوق طبيعـي انسـانها اسـت، بـه نمـايش گذاشـت       را كه رقابت قوام دهنده حيات بشري است و مالكيت
به عنوان ساختار و ارزش قرار گرفـت   ،فرهنگ هلنيستي ، كه منطق ارسطويي را به اروپا آورد، زير بناي ليبراليسم

ليبراليسم، بعنوان يك پديده اجتماعي و يك كليت تاريخي، پس از اسـتقرار در اروپـا و درنويـدن آن قـاره، بـه      . 
فرآيند جهاني شدن در واقع همان فرآيند نفـوذ ، گسـترش، بسـط و    . اي اين جغرافيا به حركت درآمدسوي ماور

  .نافذ شدن ارزشها، ساختارها و نهادهاي ليبرال در عرصه فراي قاره اروپا ، بايد در نظر گرفته شود
ميـت بنيـان هـا و    در واقع ، جهاني شدن ، بعنوان يك فرايند؛ نبايد چيزي جز تك محوري شـدن گيتـي و حاك  

. جهاني شدن ؛ مطلوبترين سيستم اقتصاد را سرمايه داري محسوب مـي كنـد  . ارزشهاي ليبرال در نظر گرفته شود
جدا از اينكه ، چه تعريفي براي جهاني شدن مطرح شود و بدون اينكه در گير اين نكته شويم كـه ريشـه جهـاني    

مساوي با مشـروعيت دادن بـه سيسـتم اقتصـادي سـرمايه      ن در كدام نقطه گيتي پا گرفته است ، جهاني شدن شد
كه حيات خود را بعد از فروپاشي عصـر ظلمـت و   -تمامي اصول و بنيانهاي حيات دهنده ليبراليسم . داري است

عناصر و مؤلفه هاي پديده جهاني شدن محسوب شده، به تعريـف گرفتـه    -دوران قرون وسطا در اروپا آغاز كرد
هـر چنـد پـر واضـح اسـت كـه       . ماهيت و جوهره ليبراليسم و جهاني شدن يكسان استبعبارت ديگر،. مي شود

از نقطه نظر كيفي ؛پديده جهـاني شـدن و ليبراليسـم همبسـتر و     . ،تفاوت در اندازه ها و ميزانها وجود داشته باشد
ليبراليسـم  در واقع ،بسـط   جهاني شدن بعنوان يك فرآيند؛.و در راستاي يكديگر حركت مي كنندهمسنگ هستند 

تمامي كشورها، در بطـن سيسـتم   . به سرتاسر جهان است –چه در شكل ساختاري و چه در هيبت ارزشي آن  –
. اقتصادي سرمايه داري جهاني ، فعاليت مي كنند و از ايـن روي شـاهد پيوسـتگي اقتصـادي كشـور هـا هسـتيم       

ايـن، بـه معنـاي آن    . ، بوجود آمده اسـت وابستگي متقابل اقتصادي ، در شكلهاي گوناگون و اندازه هاي متفاوت 
. است كه بعد اقتصادي ليبراليسم كاملا نهادينه گشته و در سطح گيتي مشروعيت عملياتي و هنجاري يافتـه اسـت  

قانون ظـروف  .مي بايستي به نظر برسند _به دليل وجود سطوح مختلف توسعه طلبي  -شكلي هر چند تفاوتهاي 
پس ، پـر   .تنيدگي بين تمامي اجزاي حيات بخش اجتماع وجود داشته باشد مرتبطه حكم مي كند كه همسويي و

با توجه به اين واقعيـات اسـت   . واضح است كه ارزشهاي همسنگ ساختارهاي متناسب سياسي نيز شكل بگيرند
كه در بلند مدت ، گريزي جز اين نخواهد بود كه كشورهايي كه به دايره سيستم اقتصـادي سـرمايه داري متصـل    

اند، ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي ليبرال را كه فرد محور ، برابري طلب و جستجو گر حقوق فردي اسـت ،   شده
بعد اقتصادي ليبراليسـم ، يعنـي سـرمايه داري را بـه عنـوان      كشورهاي جهان ؛ . در گستره سرزمينهاي خود بيابند

ا توجه به شرايط ،كشـورهاي غربـي بـه    مطلوب ترين شيوه توليد قبول كرده اند، زيرا نتايج آن ملموس است و ب
بـه   -كه مورد خواست مردم است –اين نتيجه رسيده اند كه آنان گريزي جز اين ندارند كه براي دستيابي به رفاه 

به دنبال  -كه بر آمده از ضرورت تحقق رفاه است -پذيرش بعد اقتصادي ليبراليسم. اين شيوه توليد متوسل شوند
بسـياري از  . اليسم در بعد فرهنگي ، اجتماعي و سياسي آن هم در آغوش گرفتـه شـود  خود حكم مي كند كه ليبر

جوامع ، كه ليبراليسم را در ابعاد غير اقتصادي آن نفي مي كنند، با آغوش باز جهاني شدن را پذيرا شده اند، بدون 
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. دو روي يك سـكه هسـتند   اينكه به اين نكته ظريف توجه كنند كه جهاني شدن و ليبراليسم در تمامي ابعاد آن ،
در بطـن جهـاني شـدن ،    . جهاني شدن در واقع به معناي تفوق ايدئولوژيك غرب و سلطه ارزشهاي غربي اسـت 

ديگر جوامـع بـه تحقـق سـلطه جهـاني      ) چه آگاهانه وچه نا آگاهانه(غرب موفق خواهد شد كه در بستر پذيرش
و يا اختناق سياسي نيست ، بلكه بـه مفهـوم تعريـف     سلطه در اين چارچوب به معناي تفوق نظامي.  توفيق يابد

به تبع يكپارچگي ارزشي ، پر واضح است كه ساختار هاي . ارزشهاي ليبرال استپديده ها و واقعيات در چارچوب
با . متناسب هم كه همانا ساختار سياسي دموكراتيك و ساختار اقتصادي سرمايه داري است ، پا به صحنه بگذارند

اما با توجه بـه  . فرايند جهاني شدن پرداختاين واقعيات است كه مي بايستي به ارزيابي و تعريف  در نظر گرفتن
گرايشهاي ارزشي حاكم و تجارب تاريخي ؛ پر واضح است كه جهاني شـدن بـه ضـرورت مؤلفـه هـاي حيـات       

شـدن ؛ بـه معنـاي انتقـال     جهـاني  . دهنده، از تنيدگي فزاينده اي با ليبراليسم در تمامي ابعاد آن ، برخوردار است
بـه سـرزمينهاي فـراي مرزهـاي اروپـا       -كه ريشه در كيفيت حيات در غرب دارد –ارزشها و ساختار هاي ليبرال 

اما آنچـه  . اينكه چه زماني اين فرايند ماهيت نهادينه در خارج از غرب پيدا مي كند، مشخص و معين نيست.است
كه بايد به جهاني شدن به عنوان يك فرآيند توقف ناپـذير و مسـتمر    انكار ناپذير به نظر مي رسد، اين نكته است

  .نگريسته شود
ايـن  . ن تئوريها براي تبيـين مفهـوم جهـاني شـدن بايـد در نظـر گرفـت       در مجموع نظريات ليبرال را نزديكتري

سـم در سياسـت   نظريات ، با تأكيد بر همكاري در بعد اقتصادي ، از تأكيد بر ابعاد امنيتي وسياسي نظريـات رئالي 
ليبرالهـا، بـا تأكيـد بـر     . دستيابي به همكاري در سطح بين الملل را آسانتر در نظر مي گيرنـد . بين الملل مي كاهند

نقش بازيگران غير دولتي ، اعم از سازمانهاي بين المللي ، شركتهاي چند مليتي ، انجمنها ، رژيمهاي بـين المللـي   
را نتها بازيگران عرصه روابط بين الملل نمي دانند و باتĤكيد بر هنجارهـا و  دولتها  –و حتي افراد و گروهها؛ملتها 

نئوليبرالهـا معتقدنـد؛ هـر چـه     . قواعد و حقوق بين الملل ، از آنارشيك بودن محيط بين الملل فاصله مـي گيرنـد  
راينـدهاي توليـد و   شد، سازندگان يا توليد كنندگان بيشتري در كشور مي تواننـد از كالاهـا ، ف  اقتصاد جهاني تر با

دوم اينكه جهاني شدن گسترش دانش و فناوري را تشويق مـي كنـد و ايـن    . بازارهاي ديگر كشورها منتفع شوند
). 443:1383اسـميت، (به نوبـه خـود فرصـتهاي رشـد اقتصـادي را در سراسـر جهـان افـزايش مـي دهـد           عمل، 

فعاليتهاي عمومي و دارائي ها ، حـذف   سفارشهاي نئوليبراليسم ؛ شامل كاهش مقررات تجارت، خصوصي سازي
در قلمـرو بـين   . يا كاهش برنامه هاي رفاه اجتماعي و كاهش مالياتها بر روي تجارت طبقه سـرمايه گـذار اسـت   

. عبور از مرزهاي ملـي فـرا مـي خوانـد    المللي ؛  نئوليبراليسم جنبش آزاد كالاها، خدمات، سرمايه و پول را براي 
)Kotz;2002:5 .(  

وي ، جهاني شدن با ترويج و گسترش اقتصاد ليبرال ، بازار آزاد و تجارت بين المللي ، الگوي توليـد و  به هر ر
اين امر موجب مي گردد تا اقتصاد ملي كشـورهاي  . مصرف را در كشورهاي ملي با چالش جدي مواجه مي سازد

اقـع، الگـوي نظـام اقتصـادي     ايـن وضـعيت در و  . در حال توسعه در وضعيتي خطير و اجتناب ناپذير قرار گيـرد 
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وابستگي يا تقسيم كار بين المللي را تداعي مي كند كه در تهايت، كشورهاي جنوب و در حال توسعه را در يـك  
علاوه بر اين ، الگوي مصرف و توليد سرمايه داري ليبرال در بيشتر مـوارد  . نقطه غير قابل بر گشت قرار مي دهد
البتـه آنچـه بـا    . شي متناسب با خود را نيز بر ديگر جوامع تحميل مـي كنـد  بستر ها و ويژگي هاي فرهنگي و ارز

متفكران ليبرال و نظريه هـاي  عنوان تحميل اقتصاد ليبرال بر عرصه نظام اقتصاد جهاني مطرح مي گردد ، از سوي 
يـن  خـانم آن كروگـر ا  . اقتصادي در چارچوب موفقيت الگوي ليبرال بر ديگر نظريه هاي اقتصادي اسـت راست 

  :نكته را چنين توضيح مي دهد
در دهه هشتاد بيشتر تصميم گيران اقتصادي كشور هاي در حال توسعه بـا اذعـان بـر ناكـامي اسـتراتژي      
اقتصادي مبتني بر حمايت گرايي و كنترل دولتي ، ضرورت حركت به سوي آزاد سازي اقتصادي و وارد 

براي بهرهمندي از منابع سـرمايه بـين   . گرفتند شدن در مبادلات بين المللي و تجارت جهاني را در پيش
المللي و دستيابي به رشد اقتصادي اين كشورها ناگزير بودند تا اقتصـادهاي ملـي را بـا اقتصـاد جهـاني      

اين امر به معناي پيوستن اين كشورها در . همگون نموده ، استانداردهاي جهاني را مورد توجه قرار دهند
  ).;Krueger(بازار آزاد و الگوي ليبرال بود  نظام اقتصاد جهاني مبتني بر

  دو روي سكه جهاني شدن
بعد : جهاني شدن ؛ با توجه به ويژگي ها و ريشه هاي فكري اش عمدتا دو چهره مادي و ذهني را بر مي تاباند

مقصود از رويه تكنولوژيك جهاني شدن عبارت از توسعه و گسترش تكنولـوژي  . تكتولوژيك و بعد ايدئولوژيك
جهاني شدن تكنولوژي اطلاعات به وضعيتي اشاره دارد كـه در  . ارتباط جمعي و بويژه تكنولوژي اطلاعات است

اثر كشف و ساخت تكنولوژي هاي جديد ارتباطي، اطلاعات و نيازمنديهاي بازرگاني و تجاري كشورها از طريق 
بنابراين ، جهـاني شـدن تكنولـوژي    . ي باشندنرم افزارهاي رايانه اي قابل تأمين مشبكه هاي اينترنت ، ماهواره و 

  ).76: سجادي ؛همان (توسعه ابزارهاي جديد اطلاعاتي به منظور تبادل افكار، ايده ها و باورها: عبارت است از 
  پيامدهاي تكنولوژيك جهاني شدن

همانگونه كه نخستين انقلاب صنعتي غرب ساختارهاي اجتماعي و : اقتصادي –تجديد ساختار اجتماعي ) الف
اقتصادي جوامع غربي را دچار تحول و دگرگوني كرد، انقلاب تكنولوژيك قرن بيستم نيـز بـه صـورت سـاختار     

  .اجتماعي و اقتصادي جوامع را دستخوش دگرگوني ساخت
ن ،خبر از جهـانگير شـدن آن مـي دهـد، سـاختار      تكنولوژي جديد كه جهاني شد: تجديد ساختار سياسي ) ب

اين تأثير را هم در روابط قدرت مي توان رديابي كرد و هـم  . سياسي جوامع را نيز دشتخوش دگرگوني مي سازد
در سازمان بروكراتيك حكومت ، تكنولوژي جديد فرايند حمايت و تقاضا را نيز تحت تـأثير قـرار داده ، از ايـن    

از سوي ديگر ، گرايشـهاي عـام و جهانشـمول در    . ي رابه سيستم سياسي وارد مي كندطريق خواسته هاي جديد
  .كنار رشد ايده محل گرايي و ناسيوناليسم، ساختار سياسي را با نوعي تناقض همراه مي سازد
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از بايدها و نبايدهاي  مقصود از رويه ايدئولوژيك جهاني شدن آن است كه جهاني شدن مشتمل بر مجموعه اي
بعبارت ديگر ، از آنجايي كه جهاني شدن حداقل از منظـر فرهنگـي،   . ط با زندگي عملي جوامع انساني استمرتب

برخي ارزشها و آرمانها را به جوامع مي آموزد و مواضع آنان را در برابر حوادث و پرسشهاي جاري روشـن مـي   
  .كند و راهنماي عمل ايشان قرار مي گيرد، داراي بعد ايدئولوژيك مي باشد

  
  اسلام و جهاني شدن

در باب نسبت اسلام به عنوان مجموعه اي از آموزه ها و انگاره هاي آسماني و ديني و پديده جهاني شـدن، در  
مـدل  (امتناع طـرح اقتصـاد اسـلامي    / و امكان ) اقتصادي( به آزمون قرار دادن رابطه گسترش تفكر جهاني شدن 

ايـدئولوژيك جهـاني شـدن    / اسلام به ابعاد دوگانه تكنولوژيـك  ، كشف ديدگاه و پاسخ) رشد و توسعه اسلامي 
رويكرد اسلام در مورد رويه تكنولوژيك جهاني شدن شامل دو پاسـخ كلـي   .و اوليه به شمار مي آيدامري بديهي 

  : است
در ايـن رويكرد،تكنولـوژي بـه    . اسلام با بعد تكنولوژيك  جهاني شدن سازگار است و آنرا مي پذيرد )1

به اهداف اقتصادي ،سياسي ،فرهنگـي واجتمـاعي در حـوزه روش هـا      فني براي دستيابي عنوان دانش
طرفداران اين رويكرد اساسا ميان دو حوزه روش و ارزش يا هست ها و بايدها جدايي .جاي مي گيرد
شها از قلمرو ديـن و باورهـاي دينـي خـارج اسـت ودر      اين نكته تاكيد دارند كه حوزه رو افكنده و بر

در اين تلقـي، تكنولـوژي   .وش ها وفنون را نمي توان از خاستگاه هاي فكري وفرهنگي سنجيدنتيجه،ر
به عنوان ابزارها و روش هاي جديد زندگي در ابعـاد مختلـف حيـات اجتماعي،پديـده اي كـاملا فـرا       

در ايـن رويكـرد   .انديشه خاصي نمي گرددديني،فرافرهنگي و غير بومي است كه مشروط به فرهنگ و 
 .جهاني شدن را به طور خاص در حوزه اقتصاد پذيرفته و تضادي با آموزه هاي خود نمي بينداسلام 

در اين تلقي ، دين به عنـوان مجموعـه   . رويكرد نخست قرار دارد   مقابل  نگرش دوم كاملا در جهت )2
جامعـه  اي از احكام ، عقايد و اخلاق همه امور زندگي انسان را در حوزه خود قرار مي دهد، بنابراين 

تكنولوژي جديد بر بستر فرهنگي و اجتماعي . ديني ناگزير بايد از روشها و ابزارهاي ديني استفاده كند
غرب روئيده است و با خود پيش فرضهاي ناسازگار با اسلام را حمـل مـي كنـد و بنـابراين ، جامعـه      

ر تئوريك محتمـل اسـت،   چنين برداشتي از نظ. اسلامي نمي تواند از اين روشها و فنون استفاده نمايد
اصـالت الـنص و   انديشه ديني وهابيت با تأكيد بر . اما از نظر عملي با مشكلات جدي مواجه مي باشد

در اشياء به اين نگرش تمايل نشان مي دهد، زيرا كليه ابزارها و روشهاي جديد زنـدگي   اصالت الحذر
ارجاع داده ميشود و  ما لا نص فيهه در حوز ،  مي گيرد شكل  غرب    جديد تكنولوژي   بستر  كه بر

ديني و غير ديني در اين چارچوب كليه روشها فنون رنگ و بوي . حكم عدم جواز بر آن باز مي گردد
به خود مي گيرد و اسلام  در تعارض با تكنولوژي جديد كه در عصر جهاني شـدن وجـه غالـب آنـرا     
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، تكنولـوژي جديـد قابـل    به قـول كاسـتلز   .توضيح داده مي شودتكنولوژي اطلاعات ترسيم مي كند ، 
 .تفكيك از الزامات و لوازم فكري و فرهنگي خاص خود نمي باشد

يـك آن تعـارض بيشـتري بـا اسـلام و      وژاز جهاني شدن نسبت به رويه تكنول، اين بعد يكوژاما در بعد ايدئول
و آموزه هايي را با خود همـراه   باورهاي ديني دارد، زيراجهاني شدن سياست ، فرهنگ و اقتصاد برخي از ارزشها

اين تعارض بخصوص در رويكـردي كـه جهـاني    . با باورها و ارزشهاي اسلامي استدارد كه عمدتاً در تعارض 
به هر حال ، . از وضوح بيشتري برخوردار مي باشدشدن را مترادف با غربي شدن يا غربي سازي تفسير مي كند، 

كه آنرا به عنوان يك پروسه طبيعي مي داند، باز هـم نـوعي تعـارض     حتي در تفسير خوش بينانه از جهاني شدن
اين تعارض ناشي از ماهيت زندگي . فرهنگي و ارزشي ميان جهاني شدن و آموزه هاي اسلامي مشاهده مي شود 

  : گيدنز اين نكته را چنين بيان مي كند. جديد و جامعه مدرن است كه در فرايند جهاني شدن توسعه مي يابد
امعه رهايي يافته از قيد و بند هاي جوامع سنتي چگونه بايـد زنـدگي كـرد؟ لزومـاً پـاي مسـائل و       در ج

مباحث مرتبط . پرسشهاي ديگري به ميان كشيده مي شود كه از نسخ پرسشهاي اخلاقي و وجودي است
در اينگونه مباحـث  . پرسشهاي سركوب شده دانستبه سياست زندگي را بايد هموار كننده راه بازگشت 

عمل خواهان اخلاقي كردن زندگي اجتماعي و نوسازي حساسـيتها نسـبت بـه پرسشـهايي هسـتند كـه       
  ).313:1378گيدنز؛(نهادهاي دوران تجدد به انحلال آنها كمر بسته بودند

ايـن تصـميم گيريهـا    .به گفته گيدنز، سياست زندگي به مفهوم سياست تصميم گيريهاي مربوط به زندگي است
بايد آنها را به صورت مفاهيم در آورد؟ بالطبع، پاسخ عصر جهاني شدن به اين پرسش و نظـاير   كدامند و چگونه

بر پيش فرضهاي ارزشي ، اخلاقي و حداقل فرهنگي استوار است كه احتمـالاً بـا باورهـاي اسـلامي و نظـام      آن  
جهـاني شـدن بـا فرهنـگ     فرهنگي   –به نظر چامسكي، نه تنها ميان باورهاي فكري . ارزشي اسلام تعارض دارد

اسلامي تعارض و ناسازگاري وجود دارد ، بلكه يك رابطه متعارض و تضاد كامل ميان اين دو تفكر و دو حـوزه  
  ).46:1381فاكس؛(تمدني وجود دارد كه فرايند جهاني شدن در پي امحاي يكي به سود استيلاي ديگري ميباشد

مقوله اساسـي حكومـت، امـت و مـيهن بـر شـمرده و        محمد عابد الجابري اهداف جهاني شدن را تخريب سه
و مقدسات ملل و زبان، حكومتها، كشورها و اديان آنان را مورد تجاوز قـرار مـي    جهاني شدن فرهنگها «:ميگويد

  ).37:1380عبدالحميد؛ (دهد
ش ايـن نگـر  . كه جهاني شدن را از منظر ماركسيستي توضيح مي دهدادوارد سعيد در زمره پژوهشگراني است 

در اين تلقي، جهاني شدن رسانه ها و ارتباطـات باعـث   نسبت به جهاني شدن نگاه منفي و بدبينانه اي دارد، زيرا 
نابرابري اطلاعات در جهان كنوني امكان دسترسي فرهنگهـاي غيـر   . سلطه هرچه بيشتر سرمايه داري خواهد شد

  .)19/1/1380روزنامه همشهري؛ (مسلط جهان سوم را نا ممكن مي كند
اگر جهاني شدن را به عنوان يك پروژه غربي تلقي كنـيم و آنـرا معـادل بـا غربـي سـازي بـدانيم آنگونـه كـه          
چامسكي و سعيد گفته اند، تعارض و چالش جدي جهاني شدن با اسلام واضح تر از آن است كه نياز به توضيح 
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از هم به گونه اي با اسلام تعارض پيدا حتي اگر جهاني شدن را به عنوان يك پروسه طبيعي بدانيم، ب. داشته باشد
اين تعارض را مي توان با تحليل محتواي دروني جهاني شدن و فرهنگ  و آموزههاي سياسي، اقتصادي . مي كند

در فرايند جهاني شدن كدام الگوي سياسـي ،  . و ارزشي كه در فرايند جهاني شدن عالمگير مي گردد، توضيح داد
  عالمگير مي شود؟ اقتصادي و فرهنگي، جهاني و

برخي چنين مي انديشيدند كه جهاني شدن ظرفي عالمگير است كه در اختيار كليه جوامع گذاشته مـي  احتمالاً 
شود تا در آن ، مظروف خاص و مورد نظرشان را جاي دهند؛ بـه عبـارت ديگـر، از ايـن منظـر آنچـه جهـاني و        

باطات و توانمندي هاي ابزاري است كه ملـل دنيـا بـا    مي شود برخورداري از تكنولوژي اطلاعات ، ارت  عالمگير
جهـاني شـدن   : گفته انـد  . استفاده از اين امكانات مي توانند پيام تمدني و صداي فرهنگي خود را منعكس سازند

اما آيـا  . شرايطي را ايجاد مي كند كه صداهاي ضعيف قدرت انعكاس يابد و خويشتن را به گوش ملل دنيا رساند
آيا اين تكنولوژي يك ظرف تو خـالي   ني شدن تنها به مفهوم عالمگير شدن تكنولوژي غربي است؟به راستي جها

  اگر ، خنثي و بي رنگ بو است يا اينكه باورها و ارزشهاي خاصي را با خود حمل مي كند؟ 
 تكنولوژي داراي رنگ و بوي فرهنگي و ارزشي است كدام الگوهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصـادي در فراينـد  

جهاني با عالمگير شدن تكنولوژي، جهاني و فراگير مي شود؟ و تا چه اندازه اين الگوها با نظام ارزشـي اسـلام و   
  باورهاي ديني سازگاري دارد؟

در بخش قبلي گفته شد كه رويه تكنولوژيك جهاني شدن نيز با باورهاي فرهنگي و نظـام ارزشـي بـي ارتبـاط     
ارزشي و فرهنگي را با خود حمل مي كند، بنـابراين تكنولـوژي فرهنـگ و    نيست و برخي از لوازم و پيامد هاي 

از طـرف  . نظام ارزشي خاصي را ايجاب مي كند كه در بيشتر موارد با ارزشـهاي بـومي و اسـلامي تعـارض دارد    
ديگر ، در فرايند جهاني شدن ، عالمگير شدن فرهنگ ، سياست و اقتصاد واحـد و مشـترك را در سـطح جوامـع     

اريم و بنابراين ، به صورت منطقي همه الگوهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جهاني نمي شـوند، زيـرا   بشري د
به معناي ترويج و تسـلط الگـوي واحـد سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي       در اين حالت ديگر مفهوم جهاني شدن 

ر اختيـار همـه فرهنگهـا و    حتي بنا بر استدلال كساني كه جهاني شدن را ظرف بي محتوا و ابزاري د. نخواهد بود
اديان مي دانند ، باز هم اين نكته واضح است كه همه جوامع و فرهنگها بهره اي برابر از اين ابزار يا ظرف ندارند 
و بالطبع، برخي نسبت به ديگران از وضعيت برتر برخوردارند و به ميزان برتري ، امكانات بيشتري براي عالمگير 

بنابراين، دنياي صنعتي غرب بيش از سايرين از توان جهاني كردن باورهـاي  .دارندساختن الگوها و فرهنگ خود 
فرهنگي و ارزشي خود برخوردار مي باشد و در نتيجه، آنچه همراه با توسعه جهاني تكنولوژي جهاني و عالمگير 

خـي تفاسـير جهـاني    از اين رو ، بنا بر بر. مي شود، دموكراسي ليبرال ، اقتصاد آزاد و فرهنگ و تمدن غربي است
بـازار آزاد و تجـارت   شدن داراي ماهيت اقتصادي و در پي گسترش انديشه اقتصادي ليبرال در نمودهايي چـون  

جهاني است، اما از آنجايي كه تفكيك سياست و اقتصاد  و تأثير تحولات اقتصادي بر حيـات سياسـي جوامـع را    
  .براليسم سياسي و دموكراسي غربي همراه خواهد بودميم لييرفت ، گسترش اقتصاد ليبرال با تعنمي توان پذ
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  جهاني شدن و هويت اسلامي

از منظر نظريـات منـاظره سـوم يـا     ) اقتصادي( با ابعاد گوناگون اسلام ) اقتصادي ( جهاني شدن بررسي رابطه 
 ـ   . بازتاب انگارانه ، بويژه نظريه سازه انگاري قابل توجه مي باشـد  ( ت بـازيگران  در نظريـه سـازه انگـاري ، هوي

در اثر هنجارها و قواعد ملي و فرا ملي تعريف و به نوبه خود، باعث تعريف نقـش و منـافع وي در   ) كارگزاران 
هنجارهاي برگفته يا سرچشـمه فـرا ملـي داشـته و يـا از فرهنـگ ، تجربـه        . نتيجه رفتار و اقدام خاص مي گردد

 در ارتباط با هنجارهاي فـرا ملـي اسـت كـه از طريـق      نكته مهم. تاريخي و نظام ارزشي داخلي نشأت مي گيرند
به درون جامعه ملي رسوخ كرده و توانمندي هنجارها در تعريف هويـت كـارگزاران بسـتگي بـه      "نظام اشاعه "

  .سازگاري اين هنجار ها با نوع ملي آن دارد
جهاني شـدن از  . پردازدجهاني شدن بنا به تفسير گيدنز هويت جديدي را مطرح كرده ، به تعميم سازي آن مي 

  نظر فرهنگي به وضعيتي اشاره دارد كه در پرتو آن سنن و فرهنگ بومي تخريب ميشود و نـوعي همسـان سـازي   
هـاي تجـدد    بنابراين در فرايند جهاني شدن در چـارچوب انديشـه گيـدنز ، آمـوزه     . مي گردد  ترويج  فرهنگي

مؤلفه هاي جديد به عنوان تشـخص و هويـت مطـرح مـي      عالمگير و جهاني مي شود كه در اين ميان ، عناصر و
اين هويت بر بستر باورهـاي ليبراليسـتي غـرب و در چـارچوب انديشـه ليبراليسـم تعريـف و ارائـه مـي          . گردد
به نظر وي ، جهاني شدن كه فراگردي باتحول ناهموار اسـت و ضـمن هماهنـگ كـردن،     ). 42:گيدنز؛همان(شود

هاي تازه اي از هم وابستگي جهـاني را بـه بـار مـي آورد كـه در ايـن صـورتها        تفرقه نيز ايجاد مي كند،صورت 
بنابر اين ،تعارض هويتي برآمده از فرايند جهاني شدن را باهويت اسـلامي  ). 56:همان(ي وجود ندارد "ديگران"،

در جوامع اسلامي باورهاي دينـي ونظـام ارزشـي اسـلامي بخـش مهمـي از هويـت        :مي توان چنين تلخيص كرد
اين هويت خواه ناخواه در درون مرزهاي اعتقادي و ديني تعريف مي گـردد و نـوعي   .را شكل مي دهد سلمانانم

تفاسير وقرائت هاي مختلف از اسـلام در ايـن زمينـه داراي تفـاوت     .مرزبندي بين خود وبيگانه را مطرح مي كند
مـرز خـودي و بيگانـه نشـان مـي      هاي جدي است،اما اين تفاوت ها تنها خود را در پر رنگ يا كم رنـگ شـدن   

دهند،هرچند در اصل اين كه دين وباورهاي اسلامي بخشي از هويت جوامع اسلامي را تشكيل مي دهد ،تاحدي 
با پذيرش اين نكته هر چند تفسير پلوراليستي مطلق از اسلام را اتخاذ كنيم، باز هم نوعي . اجماع نظر وجود دارد

ني شدن و زدودن مرزهاي اعتقادي و مذهبي كـه جوامـع را بـه خـودي و     تعارض با هويت مطرح در فرايند جها
  . بيگانه تقسيم مي نمايد، مشاهده مي شود

در درون فرانيـد جهـاني شـدن نشـان از تعـارض      گرايشهاي محلي گرايي، قومي و ناسيوناليستي رشد فزاينده 
پـردازان جهـاني شـدن بـا عنـوان       اين نكتـه را برخـي از نظزيـه   . جهاني شدن با هويت هاي ملي و مذهبي دارد

جامعه اطلاعاتي شبكه محور با يك تضاد درونـي مواجـه   : محلي شدن ياد كرده ، مي گويند –پارادوكس جهاني 
زيرا همزمان با ظهور جامعه شبكه اي جهاني، هويت هاي مذهبي ، قومي و ملي نيز در حال اوج گيري و "است، 
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. ثر اين مقاومت ها جنبش هاي مذهبي ، قومي و ملي شكل مي گيرنـد مقاومت در برابر جهاني شدن است و در ا
بسياري از گروه هاي هويتي براي ابراز هويت خود از همان ابزارهاي جهاني شدن استفاده مي كننـد و از همـين   

 ".محلي شدن شكل مي گيرد كه خود يكي از نمـود هـاي شـرايط پسـت مـدرن مـي باشـد        –رو ، روند جهاني 
فضاي پست مدرنيزم روايت هاي كلان ايدئولوژيك و هويت هاي بزرگ به نقد كشيده مـي شـود و    بنابراين، در

  ).Irvin; 1999:10( به ميكرو ايدئولوژي صورت مي گيرد نوعي عبور از ماكرو ايدئولوژي
در كشـورهاي  )من جملـه اقتصـاد اسـلامي    (برخي از نويسندگان باز توليد بنيادگرايي و رشد و احياي اسلامي 

اسلامي را از اين منظر به بحث مي گذارند و رشد بنيادگرايي جديد را واكنشي در برابر تماميت طلبي غـرب كـه   
در ايـن چـارچوب   . خود را تثبيت نمايد، ارزيابي مي كننداز طريق فرايند جهاني شدن تلاش مي كند تا هژموني 

ت غربي است كه از سوي برخي از مسـلمانان  بنيادگرايي تنها گزينه معقول در برابر جهاني شدن فرهنگ و سياس
جهاني شدن از غرب برخاست و اصـولاً بـا توسـعه    : يكي از پژوهشگران بر آن است كه . اتخاذ و دنبال مي شود

دو نوع واكنش مهم در قبال ايـن فراينـد   . انديشه ها ، ارزشها و شيوه هاي زندگي و تكنولوژي غرب ارتباط دارد
مقاومت محلي كه براي دفاع از هويت قومي و ملي در چارچوب انديشـه ناسيوناليسـتي    -1: قابل رد يابي است 

بنياد گرايي اسلامي كه در پي احساس خطر حذف هويت اسلامي در فرايند جهاني شدن بـاز   -2شكل گرفت و 
ند جهاني شـدن  به نظر ارنست گلنر ، نوعي ناسازگاري ميان ادعاها و آموزه هاي مدرنيته كه در فراي. توليد گرديد

عالمگير و جهاني مي شود با آموزه هاي اسلامي وجود دارد و اين ناسازگاري موجب مي گردد كه هر دو به نفي 
قوم گرايي و مذهب بيش از پيش در مقابل جهاني شدن قـد   "مان"به نظر ). Gillner;2000:3( يكديگر بپردازند

ــد  ــرده ان ــم ك ــت  . عل ــاي مقاوم ــومي و نهضــت ه ــم ق ــه    ناسيوناليس ــه گرفت ــوب ريش ــر جن ــذهبي در سراس م
  ).109:اميني؛همان(اند

  
  اقتصاد اسلامي و جهاني شدن

گـر  . مسائل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ و ريشه اي با مباني و مفاهيم بنيادين جهان بيني ها و ايدئولوژي هـا دارد 
ا از مباني فلسفي جهان بينـي هـا   بليغ نموده اند مسائل اقتصاد را به عنوان علم اقتصاد مجزسعي  چه اقتصاددانان 

مطرح كنند ولي بر خلاف نظر اقتصاددانان به تدريج به اين واقعيت پي برده شد كـه جهـان بينـي و اعتقـادات و     
خيلـي از بحـث هـاي    . مفاهيمي كه جامعه و افراد به آنها اعتقاد دارند فـوق العـاده در مسـائل اقتصـادي مؤثرنـد     

در مشخصه هاي فلسـفي يـا مفـاهيم    . يك سلسله پيش فرض هاي اعتقادي استاعتقادي يا به اصطلاح مبتني بر 
  :مبنايي اقتصاد اسلامي ، سه مشخصه اصلي وجود دارد

 .اقتصاد اسلامي، مبتني بر جهان بيني توحيدي است )1

اقتصاد از نظر اسلام، بخشي از قلمرو اختيار و حركـت انسـانها در جامعـه و تـاريخ اسـت، يعنـي در        )2
 .ست نه انسان در خدمت اقتصادخدمت انسان ا
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  .اقتصاد اسلامي در عين واقع گرايي، برخوردار از ارزشهاي معنوي و ضوابط اخلاقي است)  3
اينكه انسان خود را . بر اساس جهان بيني توحيدي، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعه انساني مسئوليت دارد

قتصادي ، توليدي، توزيعي و مصرفي خود به اين مسئوليت توجـه  در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعاليتهاي ا
يكي ديگر از تأثيرات مبنـايي جهـان   ). 21:1387شاهرودي؛ ( وليت تنظيم مي كنددارد و آنها را بر اساس اين مسئ

. ، چه فردي و چه طبقاتي استبيني توحيدي در اقتصاد، نفي امتيازات اقتصادي براي كانون هاي قدرت و ثروت
يكي از هدفهاي مهم نظام اقتصاد اسـلامي، برپـايي عـدل و    .شي بودن اقتصاد اسلامي نيز بسيار مشخص استارز

بخش وسيعي از مسائل اقتصادي اسـلام را بحـث عـدالت اجتمـاعي و     . قسط و به تعبيري عدالت اجتماعي است
روش و سياست هـاي   عدالت يك اصل است و يك هدف اقتصادي مي باشد و هر گاه. تأمين اجتماعي مي گيرد

  .اقتصادي جامعه در تضاد با عدالت قرار گيرد، عدالت مقدم است
دو تن از نويسندگان عرب به نام هاي مصطفي كمال پاشا و احمد ساماترا در زمينه رابطه اسلام و جهاني شدن 

و رستگاري توضـيح  ،نا سازگاري و تعارض اين دو مقوله را با تمركز بر آموزه هاي ديني و بويژه مفهوم سعادت 
دراين نگاه،مفهوم رستگاري به عنوان مفهوم مركزي و كليدي تعاليم اسلامي در فرايند جهاني شـدن بـا   .مي دهند

مفهوم رستگاري تنها يك مقوله فردي ومنحصر در روابط فـردي و خـانوادگي   .چالش هاي جدي روبرو مي شود
نوعي نظام سياسي خـاص وروابـط اجتمـاعي ويـژه اي      نيست،بلكه اين مفهوم در روابط سياسي واجتماعي نيز با

فردي واجتماعي در يك نقطه اصلي به هم مي رسند وآن،اعتقاد بـه توحيـد     سعادت و رستگاري.مرتبط مي باشد
سعادتي كه اسلام مطرح مي كند در عرصه اجتماعي روابطي عادلانه وبرابر را مـد نظـر   .وربوبيت خداي يكتاست
يز با ساختار سياسي مشروع وكارآمد كه قبل از هر امري بتواند عدالت اجتماعي را برپـا  دارد و درحوزه سياست ن

بنابر اين در حالي كه سعادت ورستگاري فرد وجمع از نظـر اسـلام در چـارچوب ارزش هـا     .دارد،پيوند مي يابد
مقولـه اساسـي   وهنجار هاي ديني مورد توجه قرار مي گيرد،جهاني شدن با ترويج نظام ارزشي خـاص خـود،اين   

اسلام را به چالش وامي دارد،زيرا محتواي جهاني شـدن مبنـاي متعـارض بـا رسـتگاري اسـلامي را مطـرح مـي         
جهاني شدن رستگاري و سعادت بشري را با مفهوم قرارداد اجتماعي به عنوان مبناي اساسي ليبراليسم پيونـد  .كند

ــان دو مق     ــدي ميـ ــازگاري جـ ــارض وناسـ ــوعي تعـ ــد،بنابراين ،نـ ــي زنـ ــي   مـ ــاهده مـ ــور مشـ ــه مزبـ ولـ
  ).Pasha&Samatra;1996:123.(گردد
  

  جمع بندي
  :از مجموع نوشتار حاضر در صفحات پيشين ،اين گونه مي توان فهميد

ذهنـي كـه داراي آثـار مشـهود     /پديده جهاني شدن،علي رغم موافقين ومخـالفين آن،پديـده اي اسـت عينـي    -1
  .وملموس مي باشد
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فرهنگي،از قدمت،تاثير و فراگيري بيشتري برخوردار /به دو بعد ديگر،سياسيبعد اقتصادي اين پديده نسبت -2
  .است
اين پديده در اواخر قرن بيستم به واسطه تحولاتي همچون انقلاب اطلاعات و ارتباطات،فروپاشي شـوروي  -3

  .و پايان نظام دو قطبي از سرعت و شتاب روزافزوني برخوردار گرديده است
وابستگي و پيوسـتگي فزاينـده و شـديدي اسـت،به گونـه اي كـه سـخن گفـتن از         جهان در معرض فرايند -4

  .اقتصادهاي ملي يا صلاحيت قضايي محلي به طور جداگانه،بيش از پيش نامناسب مي شود
  .جهاني شدن در همه ابعاد ريشه در نظام سرمايه داري و ليبراليسم دارد-5
ايدئولوژيك با ليبرال دموكراسي را داشـته باشـد،ولي بـه    اسلام تنها ديني است كه ممكن است ادعاي مقابله -6

نخست اين كه در بهترين شـرايط اسـلام بـراي    .تعبير فوكوياما،به چند دليل چالشي تاريخ ساز براي جهان نيست
در دهه هاي اخيـر چنـدان   ) اقتصادي(دوم آنكه،مدل هاي عملي نظام هاي اسلامي.غير مسلمانان پذيرفتني نيست

سـوم آنكـه،حتي در   . ل جلوه نكرده اند و گرايش به اسلام سياسي در خود جهان اسلام زياد نيست موفق وايده آ
اقتصادي ليبرال دموكراسي به عنوان راه حل جدي براي رفع مشـكلات  -كشورهاي اسلامي نيز مدل هاي سياسي

ري آن واسـلام  علاوه بـر ايـن كـه ميـان پديـده جهـاني شـدن ومبـاني نظ ـ        .اقتصادي پذيرفته شده است -سياسي
  .تعارضات وتباين هاي عديده اي وجود دارد

بازتاب اسلام نسبت به پديده جهاني شدن در ابعاد سه گانه، بيشتر انفعالي وتدافعي بوده؛چنانچـه در مقـاطع   -7
  .گذشته چنين موضع گيري دا در قبال دو پديده ناسيوناليسم و كمونيسم داشته است

پديده جهاني شدن به معناي تسليم و پذيرش همه ابعاد وجلوه هاي سياسي و برخورد انفعالي و خودباخته با-8
  .فرهنگي آن،مي تواند آسيب هاي جدي به هويت و امنيت ملي وارد كند

در بعد اقتصادي،با توجه به منافع ملي،بايد از فرصت هـاي جهـاني شـدن در بازارهـاي جهـاني بهـره بـرد        -9
  .ه مندي هاي اقتصاد جهاني مشاركت كردوباحضور فعال وآگاهانه در تدوين قاعد

فقه پويا در تلفيق مباني نظري اقتصاد اسلامي و ارائه مدل رشد وتوسعه اسلامي با فضاي موجـود جهـاني   -10
  .شده،در پيشرفت و نيكو بود كشور موثر است
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  منابعفهرست 
  منابع فارسي

روابـط بـين الملـل در عصـر نـوين،مترجم ابوالقاسـم راه       :؛جهاني شدن سياسـت )1383(اسميت،استيو وجان بليس-1
  .ابرار معاصر تهران:چمني،تهران

دفتـر مطالعـات   :؛نظام جهاني؛اقتصاد،سياست وفرهنگ؛ترجمـه حميـرا مشـير زاده،تهـران    )1378(آكسفورد ،باري-2
  .سياسي

  .نشر ديگر:؛جهاني شدن وجهاني سازي؛تهران )1383(كبراميني علي ا-3
  .سمت:؛نظريه هاي گوناگون درباره جهاني شدن؛تهران)1384(سليمي،حسين-4
  .83،شماره انديشه گستر سايپا؛مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي ؛)1387)(سلسله درس گفتارها(شاهرودي،محمود-5
  .37مي؛هفته نامه پگاه حوزه،شماره؛جهاني شدن از منظر اسلا)1380(عبدالحميد،محسن-6
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سـازمان چـاپ و انتشـارات    :؛نوام چامسكي و جهاني سازي،ترجمه مـزدك انوشـه؛تهران  ) 1381(فاكسس،جرمي-7
  .اسلامي

  .مركز پژوهش هاي اسلامي صدا وسيما:؛بازشناسي ليبراليسم وجهاني شدن؛ تهران)1382(گروه نويسندگان-8
  .شيرازه:زسازي سوسيال دموكراسي؛ترجمه منوچهر صبوري كاشاني؛تهران؛راه سوم با)1378(گيدنز ،آنتوني-9
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